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معاون صداوسیما
 با نظام استفاده شد آرشیوهای همسوی هاشمی

شــرق: مراســم تشــییع پیکر آیت االله هاشمی  �
بســیار خبرســاز بود؛ بخش عمده ای از آن در سایه 
حضــور برخــی شــخصیت های سیاســی در میان 
جمعیــت اتفاق  افتاد، از جملــه آنها اعتراض هایی 
بود که مردم حاضر در مراســم پس از دیدن رئیس 
ســازمان صداوســیما از خود نشــان دادند. در این 
مراســم، خبرنگار ایلنا شــاهد صحنه برخورد مردم 
با علی عســگری بود. منتقدان درحالی که به شــدت 
او و ســازمان متبوعش را به باد انتقاد گرفته بودند، 
شعارهایی علیه عملکرد رســانه ملی که بی محابا 
آن را میلــی می نامیدند؛ ســر داده بودند. جمعیتی 
که عســگری را در میان گرفته بودند و مي کوشیدند 
به او نزدیک  شــوند، درحالی که با فشار محافظان او 
بلافاصله پراکنده می شدند؛ جملاتی از این دست را 
با صدای بلند می گفتند: شــورش را درآورده اید....، 
این چه وضع برنامه ســازی است...، یک جانبه گرایی 
را تمام کنید...، دشــنام به هاشــمی را تمام کنید...؛ 
اعتراض ها به حدی بود که علی عســگری وادار به 
واکنش شــد و به خبرنگار ما گفــت: «ما انتقادها را 
روی چشــم می گذاریم و سعی می کنیم با توجه به 
انتقادها، عملکردمان را اصلاح کنیم». در سال های 
اخیر بردن نام برخی از مســئولان و مدیران سیاسی 
کشــور در رســانه ملی جرم محســوب می شده. در 
همین زمینه «مرتضی میرباقری»، معاون ســیمای 
ســازمان صداوســیما، به ســؤال های خبرنگار ایلنا 

پاسخ داده است.
میرباقری درباره نقدها به پوشــش خبری درباره 
آیت االله هاشمی در سیمای ملی، گفته است: «آنچه 
اتفاق افتــاد، ایجاب می کــرد برای تقدیر باشــکوه 
از زحمات ایشــان رســانه ملی وارد عرصه شــود و 
مدیریــت کار رســانه ای را به عهده بگیــرد و اجازه 
ندهد رســانه های معاند از این ماجرا سوءاســتفاده 
کنند یا کسانی که از مصالح و منافع ملی و مصلحت 
کشــور آگاهی جامع ندارند، صحنه را خراب کنند تا 
یک تکریم باشکوه از ایشان برگزار نشود. این وظیفه 
ما بود. در دوره ای که ما آمدیم یعنی در دوره ای که 
آقای علی عسگری، مسئولیت کار را در صداوسیما بر 
عهده گرفتند؛ مناسبت و موقعیتی نبوده که بخواهد 
درباره آیــت االله هاشــمی تخریب صــورت بگیرد. 
سیاســت ما درباره دهه فجر و انقلاب هم همچنان 
استفاده از ظرفیت فکری و آرشیوی است که درباره 
ایشــان داریم. موضعــی هم که سه شــنبه ۲۱ دی 
رئیس ســازمان در رابطه با آیت االله هاشــمی اعلام 
کرد، موضع رسمی سازمان صداوسیماست. به امید 
خدا باید با شرایطی که پیش می آید و تصمیماتی که 
گرفته می شود؛ عملکرد این رسانه به محک گذاشته 

شود تا ببینیم قضاوت به چه صورتی است».
ســؤال دیگر درباره برخورد صداوسیما با رئیس 
دولت اصلاحات مطرح  شده و پاسخ معاون سیمای 
سازمان صداوســیما این بوده: «ما امیدواریم کسانی 
که فرصت ها و مســئولیت هایی در کشــور داشتند؛ 
همچنان فرصت خدمت کردن به مردم  را داشــته و 
این زمان برای آنها تداوم پیدا کند. براســاس قانون 
اساســی، چارچوب هایی که نظام دارد و براســاس 
قوانینــی کــه وجــود دارد؛ رعایت اصــول، قوانین 
و مصالح، توســط افــراد و بزرگانی کــه دوره هایی 
نمایندگــی مــردم را بر عهــده داشــتند و کارهای 
افتخارآمیــزی انجــام دادنــد؛ زیبنده تــر و ضروری 

است».
او همچنین تأکید کرده «رســانه نیست که تعیین 
می کند چه کســی در آن حضور پیدا کند یا نکند. اگر 
کســانی که مســئولیت دارند و وزیر و وکیل  هستند؛ 
همچنــان مسیرشــان به گونه ای باشــد که خطوط 
قرمز و مصالح اصلی نظام را رعایت کنند و دشــمن 
از آنها سوءاستفاده نکند، تریبون های ملی همچنان 
در اختیارشان اســت. ما امیدواریم واقعا شرایط به 
گونه ای باشــد که تمام کسانی که مورد اقبال مردم 
بودند، هستند و ان شاءاالله خواهند بود، همان طورکه 
مورد اقبال هســتند، بــه مصالح و منافع اساســی 
درازمدت کشــور توجه کننــد». او همچنین افزوده 
«شــاید لازم نباشد بسیاری از مسائل در معرض دید 
و اطلاع عمومی مردم قرار بگیرد؛ ولی این اطلاعات 
را دســتگاه های اطلاعاتی و نظامی و امنیتی کشــور 
دارنــد. متأســفانه بعضــا می بینیم کســانی که در 
مراحلی مورد اقبال بودند به این امر توجه نمی کنند 
و گاهــي از آنها سوءاســتفاده مي شــود. اینجا برای 
اینکــه مصالح نظام حفظ شــود؛ تصمیماتی گرفته 
می شود. امام (ره) درباره آقای منتظری فرمودند که 
دشمن با ده ها واسطه حرف های خودش را از زبان 
ایشــان مطرح می کند؛ این کلام مکتوب امام است؛ 
یعنی دشمن صدها فرد و حلقه  را واسطه می کند تا 
حرفی که می خواهد بزند، بیان کند، زیرا دشــمن اگر 
حرفــش را از زبان خودش بزند پذیرفته نمي شــود؛ 
می آید از زبان کســی که وجاهت دارد می زند. اینها 
را دســتگاه های امنیتی و وزارتی و اطلاعاتی کشــور 
می توانند مراقبت و شناسایی کنند». او درباره اینکه 
بالاخره تکلیف حضور سیاسی خاتمی در مقطعی از 
تاریخ ایران و بازنمایی آن در رسانه ملی چه می شود 
نیز گفته « حتما از آرشــیو تاریخی درباره ایشــان و 
کســان دیگر اســتفاده مي شــود و هیچ محدودیتی 
در این زمینه نیســت. در بسیاری از مستنداتی که در 
رســانه ملی پخش می شده و می شود؛ حضور افراد 
به عنــوان نقــش تاریخی اي که در دوره خودشــان 
داشتند؛ هیچ وقت انکار نشــده، در آینده هم به این 

موضوع توجه مي شود».
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علی اکبر  ولایتی:
آیت االله هاشمی رفسنجانی خود 

یک «امیرکبیر» بلکه بالاتر از آن بود 
ایسنا: «علی اکبر ولایتی»، رئیس مرکز تحقیقات  �

استراتژیک مجمع تشــخیص مصلحت نظام، به 
بیان ابعاد شــخصیتی آیت االله هاشمی رفسنجانی 

پرداخت. 
او در بخشــی از یک برنامــه تلویزیونی گفت: 
«امیرکبیر»  یک  «آیت االله هاشمی رفسنجانی خود 

بلکه بالاتر از آن بود». 
مشــاور امــور بین الملل مقــام معظم رهبری 
دربــاره برخــی اختلاف نظرها بین مقــام معظم 
آیــت االله هاشمی رفســنجانی،  گفت:  و  رهبــری 
«ایشــان مصلحت ملی و انقلاب را برتر از هرچیز 
دیگر می دانستند، حتی اگر علیه نظر ایشان باشد. 
ایشان (آیت االله هاشمی رفسنجانی) این شجاعت 
را داشتند که نظرشان را می گفتند؛ اما اگر به جایی 
می رسید که باید نظر خودشان را بازگو کنند یا نظر 
مقام معظم رهبری، نظــر مقام معظم رهبری را 

ترجیح می دادند».
او ادامــه داد: «در زمان امام هــم همین طور 
شد. بارها ایشــان در رابطه با مسئله جنگ با امام 

صحبت کردند. 

اگــر قبــول می کردند که هیچ؛ ولــی اگر قبول 
نمی کردنــد، تبعیت می کردند. ایــن نکته مهمی 

است.
 ایشــان (آیت االله هاشمی رفســنجانی) در این 
اواخر در جلســه مجمع تشخیص مصلحت نظام 
بر تبعیت شان از نظرات مقام معظم رهبری تأکید 
داشتند و ایشان را رکن رکین این نظام می دانستند 
که ایــن نظام حول ایــن محور زنده اســت و این 
خیمه روی این تیرک بنا شده است. اگر این تیرک را 
بکشیم، خیمه ای دیگر باقی نمی ماند و از صمیم 

دل به این موضوع اعتقاد داشتند».
ولایتی گفت: «در دوره ای که امام از دنیا رفتند، 
بســیاری از ناظران بدخواه در دنیــا مثل غربی ها، 
آمریکایی ها و انگلیسی ها همچنین صهیونیست ها 
که دلشــان نمی خواهــد چنین نظامــي پابرجا و 
مقتدر باشــد، آرزو داشــتند پس از فوت حضرت 

امام، اوضاع ایران به هم بریزد».
او در رابطه با اینکــه آیا برخی موضع گیری ها 
آیــت االله  علیــه  تظاهــرات  بــه  منتهــی  کــه 
هاشمی رفســنجانی می شــد، نوعــی تنــدروی و 
پیش افتادن از رهبری تلقی می شود، گفت: «حتما 
تندروی اســت. هرکس می خواست بداند جناب 
آقای هاشــمی در اظهار نظری که احیانا مخالف 
دیدگاه نظر رهبری اســت تا کجا حاضر هســتند 
بایستند، یا از خودشان می پرســید یا به رفتارشان 

نگاه می کرد».
ولایتــی ادامــه داد: «ایشــان زمانــی کــه با 
موضوعی مواجه می شد که جزء ارکان نظام بود، 
تسلیم قانون اساســی و دیدگاه شورای تشخیص 

مصلحت نظام می شد».
او تأکید کرد: «ارتباط مهم دو شــخصیت مهم 
انقلاب یکی در ســمت رهبری و دیگری در سمت 
ریاست تشــخیص مصلحت نظام، طوری بود که 
هربار مقــام معظم رهبــری حکم افــراد را پنج 
ســال به پنج سال در تشــخیص مصلحت تمدید 
می کردند، بر ریاســت آیت االله هاشمی رفسنجانی 

تصریح می کردند».

شما که مستحضر هستید ایشان هم 
روزانه خاطرات خود را می نوشتند 
و هم مسائل خصوصی را که جنبه 

محرمانه داشت و تا مدت ها امکان 
انتشار ندارد می نوشته اند. حدس 

من این است که ایشان قبل از 
اینکه به منزل بروند، خاطراتشان 
را می نوشته اند. اینکه روز آخر هم 

خاطراتشان را نوشته اند یا نه را 
هم نمی دانم؛ چون دفاتر در اختیار 

پسرشان است. ما هر وقت از ایشان 
سؤال می کردیم تا کی خاطرات خود 

را نوشته اید، می گفتند تا امروز. 

خاطرات غلامعلی رجایی از  رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام

هاشمی گفت قلب جوان ۲۰ساله را دارم 
  زبــان انگلیســی آقای  �

هاشــمی چطــور بــود؟ در 
خاطرات رئیــس زندان قصر آمده اســت آقای 
می خوانده  انگلیســی  کتاب  زندان  در  هاشــمی 

است. 
خودشــان به من می گفتند که مــن ۶۰درصدی 
می فهمــم؛ البته مســتمر نبــود. البته مــن ندیدم 
ایشان انگلیســی صحبت کنند؛ اما عربی را صحبت 
می کردند. گاهی بــه مترجم عربی می گفتند ترجمه 
نکن؛ چون می فهمید و مترجــم صحبت های آقای 
هاشمی را ترجمه می کرد. اما اگر بازگردیم به همان 
صحبت شــما، یعنی تأثیر شــخصیت ایشــان روی 
مجمــع، به نظرم باز می گردد به تجربه گران ســنگ 
ایشــان در مســئولیت های گذشــته. تعداد زیادی از 
کسانی که در مجمع هستند، زمانی وزیر ایشان بودند 
و پرورش یافته ایشان هستند و بقیه هم اگر مستقیم 
تحت مدیریت ایشــان نبودنــد، در دوره امام متأثر از 
نقش عملکرد آقای هاشمی بودند. خاطرات ایشان 
در همان دوره امام حاکی از این اســت که ایشان در 
سیاســت داخلی و خارجی، اقتصاد و بحث جنگ و 
برخی برهه های مهم جنــگ نقش آفرینی می کرده 
اســت. حتی من دیــدم اینکه این هفته چه کســی 

خطبه را بخواند، ایشان تعیین می کرده است. 
اما  � بودنــد؛  رئیس مجلــس  ایشــان  بلــه،    

نقش آفرینی ایشان خیلی خیلی بیش از شخصیت 
حقوقی ایشــان بوده است. من مقایسه می کردم 
بــا مثلا آقای لاریجانی و فکــر می کردم اگر آقای 
لاریجانی هم بخواهد خاطراتش را در پوزیشــن 
رئیس مجلس بنویسد، یحتمل فقط ۱۰ درصد آن 

می تواند شبیه آقای هاشمی شود. 
بله، حتی سفیرها پیش ایشان می آمدند و مشورت 
می گرفتند. من به ایشان گفتم تعبیر من این است که 
با وجود چتر گسترده و نافذ امام، نقش شما در اداره 
کشور موثر بود. نقل شــد در سندی از پدر بشار اسد 
که به او توصیه کرده هر وقت در مسائل کشورداری 
دچار مشــکل شدی، با آقای هاشــمی مشورت کن. 
آقای هاشــمی می گفت وقتــی به امــام گفتم من 
مســئولیت اتمام جنگ را می پذیرم، من را محاکمه 
کنید؛ امام یک چیز عاطفــی گفت که من نمی توانم 
بگویم که خود من هم یک بار خصوصی اصرار کردم 
آقای هاشــمی گفت اگر می خواســتم می گفتم و از 
تأســف های من این اســت که من نتوانستم از خود 

ایشان به عنوان یک حقیقت تاریخی بشنوم. 
 شاید در بخش منتشرنشده خاطراتشان نوشته  �

باشند.
احتمالا. شــما که مستحضر هســتید ایشان هم 
روزانــه خاطرات خود را می نوشــتند و هم مســائل 
خصوصی را که جنبه محرمانه داشــت و تا مدت ها 
امکان انتشار ندارد می نوشته اند. حدس من این است 
که ایشــان قبل از اینکه به منزل بروند، خاطراتشــان 
را می نوشــته اند. اینکه روز آخر هم خاطراتشــان را 
نوشته اند یا نه را هم نمی دانم؛ چون دفاتر در اختیار 
پسرشان است. ما هر وقت از ایشان سؤال می کردیم 
تا کی خاطرات خود را نوشته اید، می گفتند تا امروز. 

  این حضور همه جانبه آقای هاشــمی در آن  �
دوران می توانــد درون خود حامــل یک نقد هم 
باشــد که چرا چتر آقــای هاشــمی در آن دوره 
این قدر گسترده بوده است. چرا فراتر از شخصیت 
و جایگاه حقوقی خود بــه حوزه های دیگر ورود 
داشتند. شــاید علت برخی دشمنی ها و کینه های 
سال های بعد، ریشه در همان زمان داشته باشد. 
کســانی که زمانی زیر چتر ایشــان بودند و از این 

مسئله دلخور... .
چند عامل نقش داشــته اســت؛ یکی شخصیت 
خود ایشان بوده. ایشان خیلی سنگ صبور بود. ایشان 
بیــرون از دولت بود؛ اما به ایشــان مکرر مراجعاتی 
می شد و مســائلی از بدنه اقتصادی کشور به ایشان 

گفته می شــد و ایشان قول می دادند با آقای روحانی 
مطرح کنند.

  با آقــای روحانی ایــن مدت  چقــدر دیدار  �
داشتند؟ 

تعدادش را نمی دانم؛ اما منظم دیدار داشتند. 
  آقای روحانی به مجمع می آمدند؟  �

در این سال ها آقای روحانی به دلیل مشغله کاری 
خیلی نتوانســتند به مجمع بیایند؛ اما دیدارهایشان 
گاهی در منزل آیت االله هاشــمی بوده و گاهی آقای 
هاشمی به پاســتور می رفتند و به آقای روحانی سر 

می زدند؛ البته محدود. 
  شما به صبر آقای هاشــمی اشاره کردید. من  �

چنــد روز قبل گزارشــی درباره هاشــمی از نگاه 
خانواده می نوشــتم، متوجه شــدم خیلی به این 
بحث صبر آقای هاشمی از زبان اعضای خانواده 

به انحای مختلف اشاره شده است. 
در سفر مشــهد که خانم آقای هاشمی هم بود، 

بحثی مطرح شــد. ایشان گلایه 
داشــتند از برخــوردی کــه بــا 
مهدی شــد. من به ایشان گفتم 
خــوب اســت صبــر را از آقای 
هاشــمی یاد بگیرید. خانمشان 
گفتنــد او دیگر صبــرش خیلی 
زیاد اســت. مواردی بود که به 
ایشان می گفتم باید پاسخ دهید، 
ندهید؛  پاسخ  ایشــان می گفتند 
یعنــی در برابــر حملاتی که به 
پاسخی  ایشان می شــد، عموما 
داده نمی شــد؛ مگر اینکه دیگر 
معتقد  بود.  غیرمنصفانه  خیلی 
بود برخی از این نقدها شخصی 
است؛ مثلا توقع داشتند در دوره 

ایشان وزیر بشــوند و نشــده بودند. یادم هست یک 
موردی که اســم نمی برم، پرسیدم ایشان مسئله اش 
با شما چیســت، گفتند ایشان نگاه تندی داشت، من 
دیدم اگر وزیر بشــود، مشــکلاتی برای کشور درست 
می شــود. با توجه به ســابقه اش توقع داشتند وزیر 
بشــود، ولی من این ســمت را به کســی دیگر دادم. 
ایشــان از همان وقت این طور شد؛ وگرنه من مشکل 

شخصی با ایشان نداشتم. 
  یک موردی که ایشــان این اواخــر تقریبا در  �

هر ســخنرانی خود به آن اشــاره داشت، دولت 
گذشــته بود. گلایه و نقــد و اعتــراض خود به 
رخدادهــای دولت قبل تقریبا مصــراع تکراری 
همه صحبت های ایشان بود. علت چه بود؟ یک 
تصور این اســت که دلخوری ایشان از سال ۸۴ و 
شکســت از احمدی نژاد و بعد هم حوادث ۸۸ و 
بی مهری ها و حملات خود احمدی نژاد و یارانش 
در آن ســال ها باعث این گلایه ها بود، یک دلیل 
دیگــر هم می توان گفت عملکــرد مخرب دولت 

گذشــته و پیامدهای بدی که برای کشور داشت، 
باعث شــده بود آقای هاشمی مدام به آن اشاره 

کند. 
نــگاه آقــای هاشــمی بــه دولت گذشــته اصلا 
شــخصی نبود. یکی از ایراداتی که به آقای هاشمی 
گرفته می شــد، این بود که آقای احمدی نژاد برآمده 
از دولت شماست. می گفتند ایشــان استاندار نمونه 
دولت هاشــمی شده بود. من خودم به آقای بشارتی 
زنگ زدم و گفتم ماجرای این چیست؟ آقای هاشمی 
ایشان را اســتاندار نمونه کرد یا شما؟ گفتند من وزیر 
کشــور بودم و برنامه ام این بود که هر اســتانداری را 
که کار خوبــی می کرد، نمونه معرفی کنیم. ایشــان 
هــم چند پروژه انجــام داده بود و آن ســال ما چند 
اســتاندار نمونه داشــتیم و این هیچ ربطی به آقای 
هاشمی نداشت. اینکه در زیرمجموعه من چه کسی 
را انتخاب می کنم، آقای هاشــمی دخالتی نداشــت. 
این یک مورد بود. مــورد دومی که من مکرر از آقای 
هاشمی شنیدم، این بود که آقای 
ماجرای  بــه خاطر  احمدی نژاد 
نفــت و ســوآپ از اســتانداری 
ایشان  می شود.  برداشته  اردبیل 
بعــد از آن اتفــاق کلا از چرخه 
اجرائی دولت حذف می شــود؛ 
بنابرایــن نــگاه آقای هاشــمی 
شــخصی  اصلا  احمدی نژاد  به 
نبــود. نکتــه دوم اینکــه آقای 
احمدی نــژاد با روندی که در آن 
هشت سال انجام داد، دیدیم که 
از ورود به انتخابات دوباره منع 
شد. اگر آن طور که ادعا می شد، 
کارنامه درخشــانی داشت، چرا 
بایــد منع می شــد؟ باید می آمد 
کارنامــه اش را تکــرار می کرد؛ اما رهبــری گفتند که 
ورودشان به مصلحت خودش و کشور نیست. وضع 
بد اقتصادی ای که ایشــان برای دولــت بعد به ارث 
گذاشــت، هم که کتمان کردنی نیست. من از معاون 
اول دولت شــنیدم که می گفت آقــای رجایی تا ۱۸ 
سال آینده ما باید نیرو جذب نکنیم. بعد از چهار سال 
دولت هنوز طرح های نیمه تمام دولت قبلی را افتتاح 
می کند. از آقای جنتی وزیر قبلی ارشــاد همان اوایل 
پرســیدم وضعیت چگونه اســت. گفت آقای رجایی 
الان مرداد اســت، وزیر قبلی تا اســفند را پیش خور 
کرده و ما وزارت بدهکاری هستیم. یادم هست ما به 
بیمه هنرمندان و اتحادیــه هنرمندان بدهکار بودیم 
و چیزی هم نداشــتیم. یادم هست از برخی کتاب ها 
باید ارشــاد ۲۰۰ جلد می خریده؛ اما امضا هست که 
پنج هزار جلد خریده بودند. اگر دولت منعی نداشت، 
می گفت که چه چیزی را تحویل گرفته اســت؛ چون 
محذوریت داشــت؛ اما آقای هاشــمی یا نداشــت یا 
کمتر داشت و به علت خطری که حس می کرد شاید 

احمدی نژاد دوباره قصد بازگشــت داشــته باشد که 
معلوم هم شد درست بوده، سعی می کرد این خطر 
را گوشــزد کند؛ یعنی آقای هاشمی از این محذوریت 

آقای روحانی استفاده می کرد. 
  شــما وصیت نامه آقای هاشــمی را دیدید؟  �

همان که متعلق به ســال ۷۹ اســت. آیا اطلاع 
بیشتری دارید که وصیت نامه جدیدی نوشته شده 
یا خیر و اینکه اگر نوشته نشده، چرا؟ عجیب است 
که چرا ایشان آن سال این وصیت نامه را نوشته؛ 
اما در این ســال ها احساس نکرده که باید تجدید 

شود. 
مــن وصیت نامه را بــا خط خود ایشــان دیدم و 
 A۴ فکــر می کنم با خــودکار آبی روی یــک صفحه
نوشــته شــده بود و پایین آن هم یــک خط خوردگی 
داشــت و تاریخش هم ۷۹/۹/۹ بود. نوشــته بود که 
وصی من محســن هاشــمی بهرمانی اســت. ایشان 
آخــر وصیت نامه نوشــته بــوده که چــون من دارم 
می روم آنژیو کنم، این را نوشــتم و در آینده مفصل تر 
می نویســم. آقــای مهندس هاشــمی گفتنــد که ما 
نمی دانیم که ایشــان بعــدا وصیت نامه مفصل تری 

نوشته اند یا خیر. داریم می گردیم. 
  یعنی خانم هاشمی یا فرزندان اصلا در جریان  �

نیستند که وصیت نامه جدیدی نوشته شده یا نه؟ 
بله، خانواده چیزی نمی دانند. در این وصیت نامه 
بیشــتر بحث کتاب هــا و مباحث مالی اســت. اینکه 
چیزی توصیه شده باشد به فرزندان یا مباحثی از این 
قبیل نیســت. در هر عمل جراحی هر اتفاقی ممکن 
است بیفتد و ایشان هم به همین اشاره کرده که چون 

دارد برای عمل می رود، این را فعلا نوشته است. 
  دربــاره محــل دفن ایشــان هــم می توانید  �

توضیحــی بدهید که اول قرار بود گویا در قم دفن 
شــوند، بعد حرم انتخاب شد. علت این تغییر چه 
بود. بحثی اول مطرح بود مبنی بر اینکه خودشان 

وصیت کرده اند در قم دفن شوند. 
تاجایی که من می دانم و با پسرشــان هم صحبت 
کردم، درباره محل دفنشان هیچ وقت صحبتی نکرده 
بودند. پسرشان گفتند من یک روز لابه لای حرف هایم 
به شوخی گفتم که رفسنجان هم برای دفن بد نیست، 
ایشان اصلا ورود نکردند. از همان اول دو نظر مطرح 
بود همان شــب اول که جنازه شان به جماران منتقل 
شــد، گفتند که بحث قم مطرح شــده است. داشتند 
مقدمــات کار را می چیدند. یک نظر دیگر هم مطرح 
شد که چرا تهران نه و بحث حرم مطرح شد. بالاخره 
ایشــان به امام خیلي نزدیک بودند و دفن ایشــان در 
حرم معنی خاصی قطعا می توانســت داشته باشد. 
این یکی، دو روز بازتاب ها هم نشــان می داد که دفن 

ایشان در حرم امام معنی دار بوده است. 
 این تصمیمات هم از ســوی خانــواده گرفته  �

می شد؟ 
بله، این قضیه فقط تصمیم خانواده بود و این دو 
گزینه در آن شــرایط قبل از دفن، شورومشورت درون 
خانــواده بود. نظر خانم ایشــان خیلی مهم بود و با 
برادران ایشــان هم صحبت کردند؛ با سیدحسن آقا و 
تولیت هم صحبت شــد که آنها هم استقبال کردند 
که در کنار امام دفن شوند و به گمانم تصمیم بجا و 
تاریخی ای بود چون از این به بعد هاشمی مثل قبل، 
با امام دیده و زیارت می شــود و اســتقبال مردمی را 

هم شاهدیم. 
  پیش بینــی شــما از ریاســت آینــده مجمع  �

چیست؟ 
من فکر می کنم هرکســی که بیایــد قطعا آقای 
هاشــمی نمی شود. این نســخه حداقل در این چند 
دهه دیگر تکرار نمی شــود؛ چــه در مجمع، چه در 
جای دیگر. چون هاشمی شخصیتش سنتزی بود از 
دوره بروجــردی و امام و به ویــژه دوره بعد از امام. 
نمی شود حدس زد، اما احتمال می دهم که از داخل 

مجمع یک نفر انتخاب شود. 

بعد از درگذشــت آیت االله هاشمی رفسنجانی و تشییع پیکر 
ایشــان از ســوی مردم قدرشــناس ایران، «انتخاب»، به نقل از 
ســایت «دیده بان دولــت» به بازخوانی آخرین ســاعات حیات 
آیت االله و همچنین بازگویی حواشــی غســل و دفن پیکر رئیس 

فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام پرداخت. 
در این گزارش نوشته شده: 

 نوع رفتار و سلوک و مردمداری آیت االله هاشمی رفسنجانی  �
به گونه ای بود که هرکس با ایشان از نزدیک به هر دلیلی مراوده 
داشــت، مجذوب و مرید ایشــان می شــد، از جمله محافظان 
هاشمی رفســنجانی که به واقع در روزهای اخیر خود را یتیم و 

بی پناه می دیدند. 
 مراســم غســل و کفن آن مرحوم نیز از ســوی حاج حسین  �

عرفاتــی کــه حضرت امــام(ره) را غســل داده بــود به همراه 
جمعه ای و کاظمیان، از محافظان قدیمی ایشان و امیر امیدیان، 
محمد تیموری، علی اژدری و علی منایی از اهالی شــمیران که 
همیشه با حاج حسین عرفاتی همراه هستند در حیاط منزل امام 
راحل با مداحی حاج آقا کماســایی که او نیز از محافظان سابق 
ایشان بود، با حضور فرزندان، نوه ها و یادگار امام، حجت الاسلام 
سیدحســن خمینی و محافظان ایشان، باریکانی، اسدی و امانی 

انجام شد. 
 چهره آیت االله هاشمی رفســنجانی، بشــاش و خندان و آرام  �

بــود، گویی در خواب اســت... زیــارت عاشــورا در حیاط منزل 
حضرت امام خمینی(ره) قرائت شد. 

 در طول مراســم، محســن و مهدی و یاسر هاشــمی به شدت  �
بی تابی می کردند. 

 بعد از مراســم غسل و کفن آن مرحوم، وصی ایشان، «محسن»  �
اجــازه ورود خانم هــا را داد که عــده ای از آنهــا از جمله فاطمه 

هاشمی از شدت بی تابی از هوش رفتند. 
 روز تدفین نیز ابتدا محســن و مهدی هاشمی وارد قبر شدند و  �

قــرآن و دعا خواندند و پس از آن، پیکر مطهر آن مرحوم ازســوي 
لاهوتی، داماد آیت االله هاشمی، ناصر هاشمی برادرزاده آیت االله و 
محمد جمعه ای، از محافظان ســابق آیت االله هاشمی رفسنجانی، 
در قبــر قرار داده شــد و توفیق آخرین بوســه بر پیشــانی مرحوم 

آیت االله با جمعه ای بود. 
 بــه هنــگام دفن، انگشــتر عقیق زردرنگی که ســردار قاســم  �

ســلیمانی از کربلا آورده بود و شب قبل از دفن به عفت مرعشی، 
همســر مرحوم آیت االله، داده بود بر پیشــانی آن مرحوم قرار داده 

شد. 
 عماد و علی، فرزندان محسن و داماد یاسر و علی فرزند فاطمه،  �

فرجی، شــمس االله عبدوست و کماســایی قبر را پر از خاک کردند 
و جالب اینکه دو شــب قبل از تدفین، ســردار ســلیمانی با حالتی 

محزون و ناراحت در منزل مرحوم آیت االله رفت وآمد داشت. 
 در مراسم تدفین علاوه بر خانواده و نزدیکان و محافظان سابق  �

و فعلی آیت االله، اعضای دفتــر و تعدادی از اعضای هیئت دولت 
و آقایان علی عســگری (رئیس صداوســیما) و وحید حقانیان نیز 

حضور داشتند. 

حواشى غسل و دفن پیکر آیت االله هاشمى

ادامه از صفحه6
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